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دعای مادران شهدا، مددرسان مسئولان برای خدمت به مردم  

سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور: بهشت موعود طبق فرمایش پیامبر اسلام)ص( زیر پای مادران 
قرار دارد. خانواده‌های شهدا نیازی به تمجید و تکریم ندارند بلکه ما سراغ آنها می‌رویم تا از آنان مدد 

بجوییم و بخواهیم که با دعای خود مسئولان را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم یاری کنند.

می‌خواهند مردم را بدبین کنند  
 سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات سپاه: دشمنان با استفاده از ابزارهای 
مختلف نظیر توطئه‌ها، ایجاد ناامنی در مناطق مرزی و حتی جنگ تحمیلی، تلاش کردند انقلاب اسلامی 

را تضعیف کنند. اینک در جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کنند  مردم را نسبت به عملکرد نظام بدبین کنند.

یاد

صفحه‌آرا: سعید غفوری

سیده کلثوم موسوی؛ خبرنگار

همه‌ش منتظر بودم بابا بلند بشه  
زندگی دانشــمند هســته‌ای 
داریــوش رضایی‌نــژاد از زبان 
همسرش شهره پیرانی در کتاب 
»لابه لای درختان بلوط« از نشر 
روایت فتح چاپ شده است. این 
اثر زندگینامه‌ای داستانی است 
که دشمنی آشــکار اسرائیل با 
تمام آزادیخواهان دنیا را در قاب 
چشمان کودکانه علی و آرمیتا، 
در بازی‌های ساده‌شان به تصویر 

می‌کشد و اعلام می‌کند که برای این دشمن بشریت فرقی 
ندارد که »وسام« آماده نبرد و اسلحه به‌دوش عاشق باشید 
یا داریوش قلم‌به‌دست و عینک پژوهش به چشم. دنیا دنیا 
آدم و جنگ‌افزار ردیف می‌کند تا تو را جلوی چشم فرزندانت 

از آنها بگیرد.
 ســرآغاز کتاب با ورود خانم شــهره پیرانی، همسر شهید 
رضایی‌نژاد به کشــور لبنان و گره‌خوردن 2زندگی شــهره 
و داریوش و وســام و سلما شروع می‌شــود. در طول کتاب، 
نویســنده با رفت‌و‌آمدهای هنرمندانه‌اش از آشــنایی اولیه 
شهره و داریوش، از تولد آرمیتا و زندگی 3نفره‌شان، از زاگرس 
سراسر درخت بلوط و آبدانان همیشه زیبا می‌گوید، از لبنان و 
سبزی درختان و چشمان کودکانش، از آنچه شهره پیرانی را 
همدرد همسران شهدای لبنان می‌کند. این همذات‌پنداری 
صمیمیتی دارد که مخاطــب را تا انتهای کتــاب، بی‌وقفه 
به‌دنبال خود می‌کشد. این کتاب به تحقیق مهدیه زکی‌زاده و 

قلم مهدیه عین‌اللهی در ۲۰۰ صفحه تهیه ‌شده است. 
در بخشی  از کتاب می‌خوانیم: »وقتی بابا تو ماشین افتاده 
بود، فکر می‌کــردم مثل کارتون تام و جــری که هر بلایی 
سرشــون میاد باز هم تهش حالشون خوب میشه و بدو بدو 

می‌کنند، می‌مونه. همه‌ش منتظر بودم بابا بلند بشه... .«

کتابی برای آشتی‌کنان 
قصه ننه‌علــی از آن کتاب‌های خواندنی جنگ اســت که 
ماجرای 2فرزند از یک‌خانواده شــهید را به تصویر می‌کشد. 
مرتضی اسدی، نویسنده، در این اثر به سراغ زهرا همایونی، 
مادر شهیدان علی و امیر شاه‌آبادی رفته است. این کتاب در 
روایت بی‌تعارف است و مصلحت‌اندیشی‌های معمول را ندارد 
که باعث حذف برخی از خاطرات می‌شــود؛ و همین نکته 

کتاب را از بسیاری از آثار مشابه متمایز می‌کند.
در معرفــی کتاب »قصــه ننه‌علی« آمده بود کــه برخی از 
خوانندگان این کتاب که در آستانه جدایی بوده‌اند، از طلاق 
منصرف شــده‌اند. زهرا همایونی خودش توضیح بیشتری 
دراین‌باره می‌دهد: »شماره تلفن من در کتاب آمده و مرتب 
به من زنگ می‌زدند. یک روز یک‌خانم جوان از پله‌های دادگاه 
زنگ زد و گفت: »مــن دارم از پله‌های دادگاه پایین می‌آیم. 
این کتاب را خوانــدم و از طلاق منصرف شــدم«. او گفت: 
»سختی‌های زندگی به من فشــار آورده بود و داشتم جدا 
می‌شدم، اما با لطف خدا برگشتم.« سختی‌ها را باید تحمل 
کرد و خدا با صابرین است و مزد صبوری آدم را می‌دهد. این 
نصیحتی است که مادرم همیشه به من کرده. مادرم به من 
آموخته بود که بدون وضو به بچه‌ام شیر ندهم و بدون بسم‌الله 
از خواب بیدار نشوم. او به ما یاد داده بود که بچه‌ها را با یاد خدا 
تربیت کنیم تا ان‌شاءالله ولایی شوند. مادرم در زمان طاغوت 
هم نماز شب می‌خواند. نصیحت‌های پدر و مادر می‌تواند تأثیر 
زیادی بر هیجانات فرزندان داشته باشد.« او به خاطره دعوت 
به صبر از سوی فرزندش اشاره می‌کند و می‌گوید: »یک روز 
که واقعا از دست مشکلات زندگی خسته شده بودم، حسین، 

پسرم، کنارم نشست 
و گفــت: »مامــان، 
چــاره‌ای نیســت. 
صبوری کنیم. ما باید 
با هم کنار بیاییم«. 
این جملــه او خیلی 
برایــم آموزنده بود. 
تاب‌آوری و صبوری 
در زندگــی را باید 
تمریــن و بــه هم 

توصیه کنیم.« 

کتاب

قصه‌های ماندگار ننه‌علی
گفت‌و‌گو با مادر شهیدان شاه‌آبادی و روایت آن عکس معروف شهید  در برنامه »جان ایران« تلویزیون همشهری

الناز عباسیان| روزنامه‌نگار| برنامه جان ایران از 

قاب تلویزیون همشهری در سالروز میلاد حضرت گزارش
فاطمه زهرا)س( میزبان یکی از متفاوت‌ترین 
مادران شهدا بود، یک‌مهمان دوست‌داشتنی و خاص؛ مادری که 

ننه‌علی صدایش می‌کنند. البته در تاریخ دفاع‌مقدس، 2مادر 
شهید به ننه‌علی معروف شدند؛ یکی مادر شهید قربانعلی 
رخشانی که ۱۹سال کنار مزار پسرش در قطعه۲۴ بهشت‌زهرا)س( 
زندگی کرده بود و سال۹۴ آسمانی شد و دیگری زهراهمایونی 

مادر شهیدان امیر و علی شاه‌آبادی که رنج و صبوری‌اش در کتاب 
»قصه ننه‌علی« روایت شده است. البته قصه شهرت این مادر با 
یک عکس ماندگار از دفاع‌مقدس گره خورده است. در ادامه 

بخش‌هایی از صحبت‌های این مادر را می‌خوانیم.

بانوی صبور 
در برهه‌ای از زندگی، پدر شــهیدان، مرحوم 
حاج‌رجب رفتارهایی داشــت که دل خانواده 
را می‌شکست. حتی مخالفت‌های شدیدی با 
اعزام پسرها به جبهه داشت و سر این موضوع 
بارها مادر شــهیدان را کتــک زده و از خانه 
بیرون کرده بود. ننه‌علــی از آن‌روزها اینطور 
می‌گوید: روحشــان شاد باشــد. بارها پیش 
می‌آمد که خلقیات ایشان تغییر می‌کرد. چون 
کودکی سختی داشت و پدرش را ندیده بود و 
می‌گفت نمی‌خواهم پســرانم را هم از دست 
بدهم. همیشه در این مورد بحث می‌کردیم. 
دست‌آخر پسرها رفتند و شهید شدند. امیر در 
۱۷سالگی در عملیات مسلم‌ابن‌عقیل و علی 

در عملیات کربلای۵ در شلمچه در ۲۰سالگی.‌ 
وقت اعزام پسر سوم، حسین، دیگر مرا به باد 
کتک گرفــت و از خانه بیرون کــرد. مرحوم 
حاجی بعد از شــهادت پســرها گفت 2 تا از 
بچه‌هایم را از من گرفتی، من هم از لج تو 2 تا 
زن دیگر می‌گیرم. این کار را هم کرد. )با‌خنده( 
البته عمرشــان کفاف نداد، یکی گرفت. من 
هم به‌خاطر بچه‌های دیگــرم صبوری کردم 
و ســاختم. الحمدلله، الان با هــووی خودم و 
بچه‌های او رفت‌وآمد دارم. اسم ایشان فاطمه 
است و اســم من زهرا. یکی از پســرهایم به 
شوخی همیشه می‌گفت: »بابام فاطمه زهرا 

را تکمیل کرد.«

قصه عکس مشهور 
قصه ننه‌علی با یک عکس مشهور 
گره خورده. مادر از دلدادگی‌اش با 
این عکس اینطور می‌گوید: علی 
عاشق عکاسی بود. دوست داشت 
دوربین داشته باشد و لحظه‌ها را 
ثبت کند. آن سال‌ها دست‌و‌بالم 

بسته بود؛ اما نمی‌دانم چطور پول جور شد و برای او یک دوربین عکاسی گرفتم. این آخرین 
عکس علی که معروف شده با دوربین خودش توسط علیرضا احمدی گرفته شده است. 
چه حکمتی داشت اصرار او برای گرفتن دوربین... علی در عملیات کربلای۵ در شلمچه 
شهید شد. اول به من گفتند علی زخمی شده. گفتم، نه علی شهید شده. پیکرش ۱۲سال 
بعد برگشت. چند وقت بعد از شهادتش، در بحبوحه دهه فجر بود. اتفاقا 2گل خریده بودم؛ 
یکی را به نیت شهید امیر و دیگری به نیت علی و آنها را به مسجد بردم. آنجا با ناراحتی و 
استرس این عکس را به من نشان دادند. تا چهره آرام علی با پیراهن آبی را دیدم خدا را شکر 
کردم. فقط گفتم من توان نشان‌دادن این عکس به پدرش را ندارم. بعدها به پدرش نشان 
دادند. حالا من سال‌هاست با این عکس زندگی می‌کنم و کنار همین عکس می‌خوابم. داغ 
فرزند خیلی سخت و جگرسوز است؛ اما من اجازه نمی‌دهم چشم‌هایم از فراق این 2شهید 
بارانی شود. برای هدیه‌هایی که به خدا داده‌ام نباید ناشکری کنم. هردو پسرم صدای زیبایی 
داشتند و مداح بودند. علی همیشه می‌گفت: »مامان‌خانوم، آدم باید کاری کند که کمتر 
کسی می‌کند.« همینطور هم شد. شنیدم این عکس معروف شده، حتی در آمریکا هم 
دیده شده است.  این عکس تنها دقایقی پس از شهادت او و همرزمش، عباس حصیبی در 
سومین روز از عملیات کربلای5، زمانی که نیروهای ایرانی تحت محاصره شدید نیروهای 

عراقی بودند، توسط یکی از نیروها گرفته شد.

حاج‌رجب را حلال کردم 
مادر شهید با تمام سختی‌هایی که در زندگی 
مشــترک دیده می‌گوید: دوست نداشتم 
خیلی از جزئیات سختی‌ها و آسیب‌هایی که 

دیدم در کتاب نوشته شود. حاج‌رجب در 
لحظه‌های آخر دست مرا گرفت و گفت: من 
تو را دیر شناختم، حلالم کن. من هم گفتم، 

حاجی، خیالت راحت، حلال کردم.


